
حقــوق در جمــلات خشــک و بــی روح 
قوانینــی که روی کاغذهای کهنه و نو نوشــته 
شــده اند، خلاصه نمی شود. فقط قانون نیست 
که می تواند کشــور را نظم و انتظام ببخشــد. 
در دســتگاه های عمومی، کاغــذ قانون وظیفه 
هر دســتگاه و هر مقام را تعریف کرده اســت ؛ 
اما این قوانین زمانــی می توانند نظم و نظامی 
به کشــور بدهند که اولا درست نوشته شده و 
درســت اجرا شوند و ثانیا تمامی دستگاه ها در 
پیوســتگی و ارتباطی سیســتماتیک با یکدیگر 
حرکت کنند. ماجرای اعلام قیمت جدید بنزین 
آزاد در اســتان کرمان نشــان می دهــد این دو 
شــرط فراهم نیستند. در استان کرمان موضوع 
اعــلام قیمت چهارم بنزین بــه مبلغ ۸۷ هزار. 
۲۰۰ تومان ظرف شــش ساعت شکل گرفت و 
تمام شــد. معاون اســتاندار خبر را در ساعت 
۱۸:۲۰ روز چهارشــنبه اعلام کرد، استاندار در 
۲۴ دقیقــه بامداد روز پنجشــنبه خبر از توقف 
طــرح داد. اهمیــت قیمت بنزیــن در اقتصاد 
کشــور، بودجــه دولت و بودجــه خانوار هیچ 

مشابهی ندارد.
در همه سال های گذشته، همه دولت ها با 
بیشــترین حد احتیاط به موضوع قیمت بنزین 
نگاه کرده اند تا بتوانند آثار و عوارض اقتصادی،  
اجتماعــی و سیاســی افزایــش قیمــت را به 
حداقل رســانده و مهار کنند. بــا این همه، در 
ســال های ۱۳۸۶ و خصوصا ۱۳۹۸ اعتراضات 
وســیع به درگیری میان معترضان و نیروهای 
انتظامی کشید و دردســرهای بسیاری درست 
شد. اما یکباره در یک استان بزرگ و مهم کشور 
ناگهان خبر افزایش تقریبا ســه هزار درصدی 

بنزین آزاد به یک بمب خبری تبدیل می شود.
یکی، دو روز بعد معــاون رئیس جمهور و 
رئیس سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی 
انــرژی با اعلام اینکه تعیین نرخ ۸۷ هزار و ۲۰۰ 
تومان برای بنزین آزاد یکی از گزینه های دولت 
بــرای جبران کمبود بنزین اســت، این دلهره را 
برای مردم نگه می دارد. سپس عارف، معاون 
اول رئیس جمهــور نیز خبر تعیین قیمت بنزین 
آزاد بــه نــرخ ۸۷ هــزار و ۲۰۰ تومــان را تأیید 

می کند.
ایــن خبرها یک پرســش و ابهــام بزرگ را 
پیش می کشــند: نظم حقوقی و مدیریت امور 
در کشــور چگونه اســت که تصمیم گیری در 
موضــوع بــزرگ و مهــم بنزین کــه می تواند 
زلزلــه ای عظیم در زندگی مــردم ایجاد کند و 
حتی به اعتراضات مردمی منجر شــود، تا این 

حد بی سامان است؟ 
شــیوه رفتاری شتاب زده مســئولان استان 
کرمان، سکوت مقامات ارشد کشوری و سپس 
خبری که رئیس ســازمان بهینه سازی و کمی 
بعدتر معاون اول اعلام می کنند، نشــان از یک 
گســیختگی عمیق در ســاخت حقوقی دولت 
و موقعیــت مــردم از حیث حقوق اساســی 
ملــت دارد. هر انــدازه کاری بزرگ تر، خطیرتر 
و مهم تــر باشــد، تصمیم گیری و اجــرای آن 
نیازمند ســاختاری متفکرتر، دقیق تر، هوشیارتر 
و منسجم تر است که نگاهی ملی داشته باشد.
در خبری که رســانه ها از قــول عارف نقل 
کرده اند، او گفته اســت قیمت چهارم بنزین با 
بررســی های کارشناســی و تعامل با نهادهای 
امنیتی تعیین شــده اســت. یعنی کســانی که 
ادعــای کار کارشناســی دارنــد، می دانند این 
افزایــش انفجاری ممکن اســت به اعتراضات 
عمومــی بینجامــد وگرنه نیروهــای امنیتی را 
چــه کار به قیمــت بنزین. با ایــن همه بحران 
و وضعیت جنگی، شــکل گیری یــک اعتراض 
عمومی از زهر هلاهل بدتر است. وقتی ساختار 
حقوقی دولت گســیخته باشد، اســتان کرمان 
بدون هماهنگی با مقامات بالادســتی تصمیم 
به افزایــش قیمــت می گیرد؛ یعنــی تنش را 
تولید می کند. ســپس ظرف چند ساعت طرح 
را متوقف می کنند. در ادامه در بن بســت تأمین 
بنزین مورد نیاز کشور دو معاون رئیس جمهور 
نیــز حرف همــان قیمت را تأییــد می کنند. اگر 
معاون اســتانداری کرمان آن خبــر را به خطا 
اعــلام نمی کرد، دولــت همچنــان در گیر و دار 
بی برنامگــی و بی نظمی در تصمیم به افزایش 
بی ســابقه قیمت بنزین محصــور مانده بود و 
بی سامانی ساخت حقوقی اش هویدا نمی شد. 
امــا حقوق اساســی ملت نیــز در این تصمیم 
دولت در معرض حمله است. برای فهم اینکه 
با این افزایش قیمت چه بلایی بر قیمت ســایر 
کالاها، از مســکن، غذا و دارو تا شیرخشــک و 
پوشــک نوزادان می آید، لازم نیست اقتصاددان 
بــود. آخرین داده هــای مرکز آمار ایران نشــان 
می دهــد تورم نقطه  به  نقطــه در تیر ۱۴۰۵ به 
۸۷٫۹ درصد و تورم سالانه به ۶۶ درصد رسیده 

و شــاخص قیمت مصرف کننده نیز 
نسبت به خرداد ۳٫۱ درصد افزایش 
یافتــه اســت. شــاخص فلاکت تا 
خرداد ۱۴۰۵ به ۶۱٫۳ درصد رسید.

ســرمـقـالـه

چهارشنبه ۲۸ مرداد ۱۴۰۵بنزین آتش زاست
۶ ربیع الاول ۱۴۴۸
۱۹ آگوست ۲۰۲۶
سال بیست ودوم

شماره ۵۴۵۴
۴۰ هزار تومان

۸ صفحه

نگاهی به الگوی تکرارشونده شوک قیمتی بنزین 

روزی که بازار تهران از «اقتصاد بدون نفت» دست کشید
بازخوانی سقوط مرداد ۱۳۳۲ از زاویه اقتصاد پولی، اعتبارات بانکی و روان شناسی بازار

در ســال ۱۴۰۴، شکاف تولید و مصرف بنزین به وارداتی بالاتر از ۳ میلیارد 
دلار انجامید  (عصر ایران، ۱۴۰۴/۱۰/۸). به گفته معاون رئیس جمهور پیشین، 
حتی پیش از آغاز جنگ نیز ناترازی ساختاری وجود داشت؛ تولید روزانه حدود 
۱۱۰ تا ۱۱۵ میلیون لیتر، مصرف ۱۳۰ تا ۱۳۵ میلیون لیتر و واردات روزانه ۲۰ تا 
۲۵ میلیون لیتر (دنیای اقتصاد، ۱۴۰۵/۲/۲۰). جنگ و محاصره دریایی، ناترازی 
پیشــین را تشدید کرد. بخشی از ظرفیت پالایشــگاهی آسیب دیده، واردات با 
محاصره مواجه شده و درآمدهای صادراتی نیز کاهش یافته است. در نتیجه، 
ناترازی حادتر شــد. با این حال، هر گونه تصمیم گیری درباره بنزین در فضای 
کنونی با محدودیت هایی جدی همراه اســت. تجربه آبان ۱۳۹۸ نشان داد که 
افزایش قیمت بنزین، در شرایط رکود تورمی و کاهش قدرت خرید اقشار متوسط 
و پایین، به ناآرامی ها انجامید. همچنین شوک ارزی دی ماه ۱۴۰۴، بر تورم و رکود 
افزود و اکنون اقتصاد در رکود تورمی مزمن گرفتار است. درآمد سرانه واقعی 
به حدود نصف دهــه ۱۳۹۰ تنزل یافته، حدود ۵۰ درصد جامعه زیر خط فقر 
قرار دارند و تاب آوری معیشتی به شدت کاهش یافته است. در چنین بستری، 
هر شــوک قیمتی، نه تنها ناتــرازی را حل نمی کند، بلکــه می تواند به بحران  
اجتماعی-اقتصادی تمام عیاری بدل شــود. هر راهــکاری باید میان اجتناب 
از شــوک اجتماعی و کاهش ناتــرازی، تعادل برقرار کنــد. نمونه اخیر، طرح 
آزمایشــی بنزین ۸۷ هزار تومانی در کرمان (۲۲ مرداد) بود که به دلیل فقدان 
مطالعات کارشناســی و پیش آزمون میدانی، پس از چند ساعت متوقف شد. 

بســیاری از اقتصاددانان نیز بر این نظرند که در شــرایط کنونی، اعمال شوک 
قیمتی، اقدامی نادرســت و مخرب اســت. از این رو، به جای مرور اشــتباهات 
گذشــته یا ارائه راهکارهای بلندمدت فاقد امکان اجرا، باید بسته ای عملیاتی 
طراحی شــود که هم زمان به کاهش تدریجی ناترازی و حداقل فشار  بر اقشار 
آسیب پذیر منجر شده و با شفافیت و مشارکت  عمومی، مشروعیت اجتماعی 

کسب کند.
بسته پیشنهادی:

۱ . سیاســت های غیرقیمتی مدیریت تقاضا: این سیاســت فوری و کم هزینه 
است و شامل اجرای طرح  کاهش سفرهای غیرضروری در ادارات، تدوین برنامه 
مدون دورکاری اداری که بنا بر برخی محاســبات  به کاهش چند درصد مصرف 
بنزین می انجامد، تشــویق مالی خودروهای عمومی و تاکسی های اینترنتی به 

دوگانه سوز شــدن  با ارائه تسهیلات بلاعوض یا وام کم بهره، آغاز نوسازی ناوگان 
فرسوده از طریق واردات محدود خودروهای کم مصرف یا تولید داخلی با اولویت 
موتورهای پاک و توسعه زیرساخت های گازرسانی سی ان جی در کلان شهرها و 

افزایش جایگاه های سوخت گیری گاز  همراه با مشوق قیمتی نسبی.
۲ . سیاســت اصلاح قیمتی تدریجی و شفاف: حفظ سهمیه یارانه ای برای 
خانوارهــا با نرخ فعلی، اما قیمت مازاد بر ســهمیه با ضریب مشــخصی مثلا 
دو تا ســه برابر قیمت فعلی افزایش یابد، افزایش ۱۰ تا ۲۰ درصد ســالانه نرخ 
قیمتی سهمیه بنزین و افزایش قیمت بنزین مازاد بر سهمیه با نرخ بالاتر از بنزین 
سهمیه ای مثلا ۴۰ درصد و شفاف سازی کامل صورت های مالی شرکت پالایش 
و پخش و ســازمان هدفمندی  و انتشــار ماهانه گزارش هزینه ها و درآمدهای 

حاصل از فروش بنزین  تا مردم بدانند عواید این افزایش صرف چه می شود.
۳ . سیاست بسته جبرانی پیش دست و هدفمند: افزایش مبلغ یارانه نقدی 
یا اعتبار خرید کالاهای اساسی برای دهک های پایین (حداقل ۵۰ درصد جامعه)  

و واریز آن یک ماه پیش از اجرای برنامه.
۴ . بسترســازی اجتماعــی و نهادی (پیش نیاز اجرا): تشــکیل کارگروه های 

محلی با حضور نمایندگان شــوراهای شــهر، اتحادیه های صنفی، 
تاکســیرانی و فعالان مدنی مســتقل با هدف دریافــت بازخورد و 
اصلاح طرح پیش از اجــرا و افزایش اقناع عمومی و در عین حال 

رسانه  ملی به اقناع سازی با استناد به داده های شفاف بپردازد.

اکثــر تحلیل های تاریخی دربــاره رویداد ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ بر ابعــاد امنیت، مداخلات خارجی 
(ســیا و MI6) و شکاف های سیاسی داخلی تمرکز داشــته اند، اما تحلیل دقیق داده های پولی و 
بیلان بانک ملی ایران نشــان می دهد که تکیه گاه اصلی سقوط دولت مصدق، فرسایش خاموش 
شــریان های مالی و قفل شدگی نقدینگی بازار در تابستان ۱۳۳۲ بوده است. این مقاله با استناد بر 
آمار و ارقام رسمی بانک ملی و وزارت دارایی وقت، روند انقباض اعتبار، جهش نرخ ارز و فروپاشی 

توان مقاومت بازار تهران را بررسی می کند.
۱. مقدمه: سنگر مالی فراموش شده در ادبیات تاریخی

تجربه «اقتصاد بدون نفت» در ســال های ۱۳۳۰ تا ۱۳۳۲، نخســتین آزمون بزرگ یک کشــور در حال توسعه برای 
مواجهه با تحریم کامل صادرات انرژی در قرن بیســتم بود. اگرچه هیجان ملی و فروش ابتدایی «اوراق قرضه ملی» 
در ســال ۱۳۳۰ هجوم نخســتین تحریم ها را مهار کرد، اما با طولانی شــدن محاصره اقتصادی و فلج شــدن سیستم 
پرداخت های بین المللی، اقتصاد ایران وارد یک پیچیدگی ســاختاری پولی شد. بی توجهی به روان شناسی تجار بازار و 
ساختار اعتباری سنت گرای تهران، رمق مالی بازار را دقیقا در حادترین نقطه بحران سیاسی یعنی مرداد ۱۳۳۲ خشکاند.

۲. مکانیسم انقباض نقدینگی (Credit Crunch) و قفل شدن بازار تهران
دولت دکتر مصدق برای جلوگیری از تورم افسارگسیخته، انضباط پولی بسیار شدیدی اعمال کرد و از چاپ بی رویه 
اسکناس بدون پشتوانه امتناع ورزید. حجم اسکناس در جریان بین سال های ۱۳۳۰ تا ۱۳۳۱ تقریبا ثابت نگه داشته شد؛ 
اما در شرایطی که درآمد نفت (که بیش از ۵۰ درصد بودجه و بخش اعظمی از ارز کشور را تأمین می کرد) صفر شده 
بود، این انضباط پولی شــدید منجر به «قفل شدگی اعتبارات» (Credit Crunch) در بازار تهران شد. بازار سنتی تهران 
بر پایه معاملات حجره ای و سیستم «برات» و اعتبارات کوتاه مدت استوار بود. با کاهش ذخایر ارزی بانک ملی، قدرت 
اعطای وام و اعتبارات تجاری به شدت تنزل یافت. حجره داران و تجار عمده که باید سررسید برات های خود را پرداخت 
می کردند، با ناپدیدشدن پول نقد مواجه شدند. نتیجه این فرایند، ناتوانی تجار در وصول مطالبات و در نهایت چرخش 

تدریجی یا منفعل شــدن نخبگان اقتصادی بازار بود که پیش تر از حامیان سرســخت ملی شدن 
صنعت نفت به شمار می رفتند.

۳. چندنرخی شدن ارز و جهش هزینه کالاهای واسطه ای
قطع درآمدهای نفتی، ذخایر ارزی بانک ملی را از ۱۹۵ میلیون دلار در ســال ۱۳۲۹ به کمتر از 
۱۸ میلیــون دلار در تابســتان ۱۳۳۲ کاهــش داد. دولت بــرای حفظ ارز باقی مانده، دســت به 
سهمیه بندی شدید ارزی و ایجاد نرخ های گوناگون (ارز دولتی، ارز تصدیق صادرات و ارز بازار آزاد) 
زد. اگرچه هدف دولت حمایت از کالاهای اساســی بود، اما بازار آزاد ارز با جهش خیره کننده ای 
مواجه شد. نرخ دلار در بازار آزاد تهران از حدود ۴۰ ریال در سال ۱۳۲۹ به بیش از صد ریال در اوایل ۱۳۳۲ رسید. این 
شکاف بیش از ۱۵۰درصدی، واردات قطعات، پارچه، دارو و ماشین آلات خرد را برای کارگاه ها و اصناف بسیار گران کرد. 
اصناف و طبقه متوسط شهری که هزینه زندگی شان بیش از ۶۰ درصد رشد کرده بود، فشار پولی ملموسی را در سفره 

روزمره خود احساس می کردند.
۴. آسیب شناسی رفتارشناسی سرمایه و طرح «اوراق قرضه ملی»

طرح عرضه اوراق قرضه ملی در دی ماه ۱۳۳۰ با هدف جذب دو میلیارد ریال نقدینگی از دست مردم و تأمین 
کسری بودجه دولت اجرا شد. در هفته های نخست، جنبش ملی و احساسات حماسی باعث شد بخشی از مردم 
و کارمنــدان خرد اقدام به خرید اوراق کنند؛ اما از منظر اقتصاد مالــی، عدم طراحی «بازار ثانویه» برای نقدکردن 
این اوراق و فقدان افق شفاف برای بازپرداخت اصل و سود، نخبگان تجاری و سرمایه داران بزرگ را عقب راند. در 

نهایت، از دو میلیارد ریال اوراق منتشرشده، فقط حدود ۵۰۰ میلیون ریال (۲۵ درصد) به فروش رسید. 
این شکســت در تأمین مالی، نشان داد که جذابیت های سیاســی و ملی گرایانه بدون ابزارهای کارآمد 
مالی و ســودآوری واقعی نمی تواند ثروت های بزرگ بازار را برای مدت طولانی به ســمت حمایت از 

دولت گسیل دارد.
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نهادهای قدرت و ثروت، ســخن ها را به کلیشه 
تبدیل می کنند. سخن در قفس کلیشه ها حبس 
انفرادی تحمل می کند. کســانی بــرای رهایی 
و گشــودن افقی تازه، به ســخن کلیشه شــده 
حمله می کنند. ســخن کلیشه شده با محبوس 
انفــرادی اش منکوب و طرد می شــود. چندی 
می گذرد ســخنی هم که در نقد و طرد ســخن 
کلیشه شــده بــه صحنه آمــده بود، خــود به 
کلیشه تبدیل می شــود. تنها در میدان تخاصم 
کلیشه هاست که سخن محبوس شده خلاصی 
پیــدا می کند. این داســتان شــریعتی و میراث 
اوست. متهم کردن شــریعتی به  خاطر ماجرای 
شاندل، یک داستان تکراری است. از دهه ۸۰ به 
این ســو  هرازچندی از سوی منتقدان بیان شده 
اســت. تکرار کلیشه وار این داستان، مصداقی از 
رویارویی کلیشــه وار با نسخه کلیشه شده سخن 
شریعتی اســت. تا همین چند سال پیش برای 
فروش یــک اتومبیل یــا خانه ویلایــی، عبارت 
«ناگهان چقدر زود دیر می شود» روی تابلوهای 
تبلیغات شــهری دیده می شــد. هدف ترغیب 
مشــتری به خرید بود. معنایی جز این نداشــت 
که شــتاب کن از دســتت نرود. امــا این عبارت 
بخشــی از شــعر قیصر امین پور بود: حرف های 
ما هنــوز ناتمام، تــا نگاه می کنــی، وقت رفتن 
اســت. باز هم همان حکایت همیشگی. پیش 
از آنکه باخبر شــوی، لحظه عزیمــت تو ناگزیر 
می شــود، آی، ای دریغ و حســرت همیشــگی، 
«ناگهان چقدر زود دیر می شــود». شعر در یک 
لحظه، در نتیجه یک حادثه از عمق جان قیصر 
امین پور برخاسته اســت. طپش قلب و گرمای 
خون شاعر حتی پس از ســال ها وفات او هنوز 
در کلمات شعر جاری است. اما «ناگهان چقدر 
زود دیر می شود» روی تابلوی تبلیغاتی، عبارتی 
گســیخته از زمان و خالی از جان و تپش شاعر 
اســت. یک کلام مرده به مثابه یک کلیشــه در 
خدمت تبلیغــات بازرگانی به کار گرفته شــده 
اســت. کلیشه صورت ابزاری شــده کلام است. 
برای رفع مشکلات روزمره کلیشه شده است یا 
برای تأمین مقاصدی که اصحاب قدرت و ثروت 
دارند. تبدیل پاره های فکر و هنر به کلیشه، اتفاق 
متعارفی در دنیای سود و سرمایه و قدرت است. 
کلیشه ها صورت مرده پیام نخستین اند و به کار 
جلب مشــتری در بازار و میدان اعمال ســلطه 
می آیند. کلیشه شدن مواریث فکری و فرهنگی 
ما، منحصر به شــریعتی نیست.  بخشی از کلام 
شــریعتی در آســتانه انقلاب به ویژه با استقرار 
نظام جدید، به کلیشــه رایج تبدیل شد. سیستم 
مســتقر توان فراوانی برای کلیشه سازی داشت. 

ماجرا منحصر بــه میراث فرهنگی 
و دینی نبود، همــه مفاهیم دنیای 
جدید نظیر آزادی و دموکراســی و 
عدالت و قانون نیز در امان نماندند.

یـادداشـت

تخاصم کسالت بار کلیشه ها
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کامبیز نوروزی 
حقوق دان

محمدرضا یوسفی شیخ رباط
اقتصاددان و استاد دانشگاه مفید

محمدجواد غلامرضا کاشی

امیراحمد شیشه گر

در «شرق» امروز  می خوانید:     پایان بی نتیجه مذاکرات صلح غزه     اصغر فرهادی  در ایران فیلم نمی سازد     آرامش در شب کنکور     باقر خرازی بازداشت شد

آیین بزرگداشت چهلم 
«آقای شهید ایران» 

در مصلای تهران
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«شرق» تغییرات رویکرد در بزرگ ترین اقتصاد جهان را 
بررسی می کند

به بهانه نام گذاری جایزه یادداشت نویسی 
جشنواره چراغ حقیقت 

فشار واشینگتن بر دمشق، گزینه رویارویی
 سوریه و حزب االله را زنده نگه داشته است

ترویج ممدانی؟

وطن دوستی وظیفه محور
از فردوسی تا مصدق

سوریه در دوراهی 
جنگ و بازسازی

چراغی روشن در مسیر 
روزنامه نگاری مسئولانه
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از نگرانی هایش برای تهران می گوید «شــرق»  با  از نگرانی هایش برای تهران می گویدپیروز حناچی در گفت وگو  «شــرق»  با  پیروز حناچی در گفت وگو 

شهرفروشیشهرفروشی
پاک کردن  نسخه ویرانی تهران نسخه ویرانی تهران

صورت مسئله «نفوذ»
روایت «شرق» از طرح پرحاشیه این روزهای مجلس

 عبدالرحمــن فتح الهــی: در شــرایطی که کشــور با 
مجموعــه ای از چالش هــای متعدد دســت وپنجه 
نــرم می کند، هر طــرح و لایحه تــازه ای باید پیش از 
تصویب  نه فقط با معیار نیت و هدف اعلامی، بلکه با 
ســنجه پیامدهای واقعی آن در وضعیت فعلی ایران 
ارزیابی شــود. در چنین فضایی، طرح «مقابله با نفوذ 
سرویس های اطلاعاتی و دولت ها یا نهادهای بیگانه 
در کشــور» بیش از آنکه صرفا یک طرح امنیتی باشد، 
نیازمند آسیب شناســی جدی از منظــر آثار اجتماعی، 
علمی، فرهنگی و حتی امنیتی خویش است. متن طرح 
در ۱۹ ماده، دامنه ای بسیار گسترده از ارتباطات علمی، 
رســانه ای، فرهنگی، اقتصادی، مدنــی و بین المللی 
را در معرض محدودیت و مجازات قرار داده اســت. 
اصل مقابله با جاسوسی و نفوذ سازمان یافته، نه تنها 
قابل مناقشه نیست، بلکه از وظایف طبیعی و بدیهی 
هر حکومت اســت؛ اما مســئله اینجاست که آیا ابزار 
انتخاب شــده واقعــا متوجــه «نفوذ» اســت یا آنکه 
به تدریج دایره ای بسیار وســیع تر از رفتارهای عادی و 

مشــروع شــهروندان را دربر خواهد گرفت؟ هر اقدام 
تقنینــی، صرف نظر از نیت و انگیــزه طراحان آن، هم 
«پیام» دارد و هم «پیامــد» و گاه فاصله میان این دو، 
بــه مراتب بیش از آن چیزی اســت که هنگام تدوین 
و تصویب تصور می شــود. ممکن اســت پیام صریح 
این طرح، تأکید بر ضرورت صیانت از امنیت و انسداد 
مسیرهای نفوذ یا شاید هم در لایه عمیق تر، پیام دیگر 
ناظر به بســتن فضا به بهانه «نفوذ» باشــد، اما پیامد 
آن در متن جامعه، در مناسبات اجتماعی و در نسبت 
میان حاکمیت و مردم، الزاما همان چیزی نخواهد بود 
که در نیت اولیه قانون گذار ترســیم شده است. تجربه 
اجرای سیاســت ها و قوانین اجتماعی در ســال های 
اخیر، از جمله تجربه قانون عفاف و حجاب، نشان داد 
پیامدهای یک تصمیم تقنینــی می تواند از چارچوب 
پیام اعلامی آن فراتر رود و حتی معادلات اجتماعی و 
سیاسی پیرامون آن موضوع را دگرگون کند تا جایی که 

اصل پیام را تحت الشعاع قرار دهد.
گزارش تیتر یک را در صفحه  ۲  بخوانید 

 نسخه های سرگردان
گزارش میدانی «شرق» از داروخانه های منتخب و مسئله ای که 

با کمبود دارو، گرانی و اختلال در تأمین ادامه دارد

 صفحه ۵


